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   )1070 :1381بهار(
 در معناي وسيع كلمه، يكي از شاخص هاي اصلي شـعر عـصر              وطن پرستي 

اين مهم با آنكه در ايران مسبوق به سابقه بـود امـا             . مشروطيت محسوب مي شود   
تجاوزات پـي   . پس از يك فترت چند صد ساله، مجدداً در اين دوره احيا گرديد            

يـف  تخف هاي منافع طلبانه ي فرنگي ها كه با تحقيـر و  درپي همسايگان و دخالت
مديريت جامعـه   زبوني دولتمردان در ضعف و ملت ايران همراه بود از يك سو و

از سويي ديگر، غرور هر ايراني وطن خواهي را  تماميت ارضي كشور وصيانت از
برانگيختن شور  لذا شعرا نظر به رسالت اجتماعيشان، به عزم . جريحه دار مي كرد

لبه براي كوتاه كـردن دسـت   شعور مردم از حس مقدس وطن خواهي، تيغ دو  و
 البته وطن پرستي آنان عموماً عـاطفي و . بريدن پاي بيگانگان ساختند درباريان و

 به همين منظور، رويكردشان به وطن،. عمق فكري و فلسفي بود عاري از نضج و
 ناسيوناليـسم، : خـواهي اعـم از   تمـامي باورهـاي مختلـف وطـن     تركيبـي از 

در . زادگاه بوده اسـت  تي در معناي مسقط الراس وانترناسيوناليسم، شوونيزم و ح
ي شعرا، و با توجه به پيـشينه          اين نوشتار به جهت در آميختگي نگاه وطن پرستانه        

سطوح وطن دوستي در شعر  ها و زباني آنان سعي بر اين است كه انگيزه ذهني و
  .شاعران برجسته وتاثير گذار اين برهه بررسي شود
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  مقدمه
تـرين   مهـم  ي توامان مبارزه با استبداد و استعمار، يكي از         نهضت مشروطيت با چهره   
پيـدايش   عوامـل متعـددي در     .رود ي اسلامي به شمار مي     تحولات تاريخ ايران در دوره    

 .شدبا فكري مي ها عوامل اقتصادي و ترين آن اند كه مهم اين انقلاب دخيل بوده
از جريان مدرنيته وتحـولات اجتمـاعي        متاثر جنبش مشروطيت درحوزه تفكر بيشتر    

ي ايران و روس، مسافرت شاهان قاجار        هاي ده ساله   دراين ميان جنگ   مغرب زمين بود؛  
منجر به  ...و و درباريان به فرنگ، مهاجرت يا تبعيد روشنفكران، اعزام محصلين به اروپا

ي حاكميـت واحقـاق حقـوق     اجتماعي ديگـر ملـل وشـيوه    تآشنايي ايرانيان با تحولا
، 2، ليبراليـزم  1ودخالت مردم در سرنوشت خود وآگاهي ازمولفه هايي چون پارلمانتاريزم         

  .قانون گرايي، دموكراسي و ده ها مورد روشنگرانه ديگر شد، 4شوونيزيم، 3ناسيوناليزم
ه ، موجبـات     همگـام بـا تحـولات جامع ـ       ،درانقلاب مـشروطه و كمـي پـيش از آن         

انقـلاب  «از نظـر ادبـي      . ي ادبـي نيـز پديـدار گرديـد         دگرگوني هاي اساسـي در حـوزه      
اين يكي از سه جنبش مهم      . ي خويش را آفريد    مشروطيت ايران، فرهنگ و ادبيات ويژه     

اما اگـر   . هاي ادبي بوده است    ي سرفصل  رود كه آفريننده   سياسي تاريخ ايران به شمار مي     
ي خـود بـاني و مقـوم         تابي از تحولات اجتماعي اسـت، بـه نوبـه          باز ،فرهنگ و ادبيات  

  )9: 1369سپانلو(» .تواند باشد تحولات اجتماعي نيز مي

 نقش محوري در تحولات جامعـه و پيـشبرد          ،به اين اعتبار شاعران عصر مشروطيت     
 تمام هنرشان   ،آنان با رشادت و ايثارگري، ضمن بي توجهي به دربار         . جنبش ايفا كردند  

سخاوتمندي آنان از اين بابت بود كه       . صروف آزادي خواهي و وطن پرستي نمودند      را م 
درعوض  صدرنشيني و قدربيني، دچار نفـي بلـد، آشـفتگي و پريـشان حـالي، تـرور و                

آنـان   شـعر  .انتحار، ضرب و جرح و حبس، تهمت و تكفير و در نهايت جانبازي شدند             

                                                        
1 - Parliamentarism 
2 - Liberalism 
3 - Nationalism 
4 - Chauvinism 
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هاي كـم رمـق ديـده        نامه ها و شب   امههاي نفيس، در روزن    نيز به جاي درج  در مجموعه      
وليت ناپـذير و تخـديري، كـه       ؤهاي ادبي مـس    محافل شعريشان نيز نه در انجمن     . شد مي

  .شد درتحصن و تظاهرات و بند و برزن منعقد مي
 آثاري كه در اين اوضاع و احـوال خلـق مـي شـد، طبيعتـاً عـاري از        ،با اين اوصاف  

 بـي آنكـه حرجـي      ـ از اين رو شـعر مـشروطه  .بود بسياري ازظرايف و لطايف ادبي مي
 ـبرشاعر باشد سرشار از شتاب زدگـي، خـامي،   « محصول حوادث زمان دار اجتماعي و  

  )49: 1369اخوان ثالث( ».بي طريقتي، قوام نيافتگي، كم عمقي و ناپايداري است
هاي مثبت شـعر ايـن دوره    ها و نواقص فوق، البته نبايد از ويژگي    اما با وجود ضعف   

تر رسـالت اجتمـاعي و       نوآوري و تجدد، مردم گرايي وسادگي كلام و از همه مهم          : مثل
  .گيري و پيشبرد نهضت غافل شد نقش آن درگرايش عمومي مردم و شكل

هاي غالـب    در اين نوشتار تلاش بر اين است كه ناسيوناليزم به عنوان يكي از جريان             
بنـابراين  . گيـرد  بررسـي قـرار    رد مو ،به ويژه مشروطيت   فكري عصر قاجار   دنياي روشن 

دراين جا پس ازتبيين مفهوم وطن، موارد فوق در آثار شعراي برجسته و اثرگذار دوران               
 . گردد مشروطيت ذكر مي

  
   مفهوم وطن پرستي و معنا

ناسيوناليسم يـا   «: نويسد مي» ي سياسي  نامه دانش«آشوري در تعريف ناسيوناليسم در      
اين آگاهي را آگاهي    . يعني آگاهي تعلق به ملت    . استملت باوري نوعي آگاهي جمعي      

ي حس وفاداري و شور دلبستگي افراد به         خوانند، آگاهي ملي اغلب پديدآورنده     ملي مي 
هاي اجتماعي  ها، ارزش ها، عادت نژاد، زبان، ادبيات، سنت(ي ملت   عناصر تشكيل دهنده  

لغـه آميـز از آن هـا و    داشـت مبا  وگاه موجـب بـزرگ  ) و اخلاقي و به طور كلي فرهنگ      
  )319: 1387آشوري(» .شود ها مي اعتقاد به برتري اين مظاهر برمظاهر ملي ديگر ملت

خواهان دخالت مـردم     توان گفت ناسيوناليسم به عنوان يك ايدئولوژي،       به نوعي مي  
بـه زعـم فريـدون      . ي ميهن و وفاداري به مليت خويش است        در سرنوشت خود و اداره    
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 ، چون از پيش از اسلام تـا كنـون         .بستگي ملي در ايران بي سابقه نبود      آدميت اين نوع دل   
اي نبود كه    ناسيوناليسم پديده «: هماره كشور ما تحت هجوم اغيار و بيگانگان بوده است         

ي عناصـر    همه. سره از مغرب زمين به ايران راه يافته باشد         مانند دانش و فن جديد، يك     
  )264: 1357همان، (» . شناخته گرديده بودي آن در ايران وجود داشتند و سازنده

 ايـران شـهر، وجـود مليـت     تـصور : بود ازعناصر سازنده ناسيوناليسم ايراني عبارت     
تـر   آريايي، زبان معيار، خط ويژه، كيش مشترك، آداب و رسوم خـاص و از همـه مهـم                 

هوشياري و آگاهي تاريخي كه با اسـتيلاي غربيـان، وضـعف قاجار،توانـست موجبـات                
  . داري و رشد ناسيوناليسم را در ميان ايرانيان فراهم كندپدي

 ـي سياسي  ناسيوناليسم در معناي فوق به عنوان يك پديده هـاي   لفـه ؤم  تـاريخي از  
كـه برجـسته كـردن       دانـستند  شعرا مي . تبلور سيماي غرب در شعر دوره مشروطه است       

ي  حياي شكوه گذشـته   ي وطن و اصالت دادن به تعلقات قومي و ملي و ا            عناصر سازنده 
 قادراست علاوه برضمانت اسـتقلال كـشور و ممانعـت از زوال تـاريخي آن، بـه                  ،ايران

لذا با تشبيه ميهن به عرايس شـعري        . شود برانگيختن احساسات ملي عليه اجانب، منجر     
چون ليلا و يوسف و زليخا و رمانتيك كردن مفهوم سياسي وطـن تـلاش كردنـد بنـاي                   

ــل متجــاوزين  مــستحكمي درراه حفــظ  و صــيانت از تماميــت ارضــي كــشور در مقاب
  .استعمارگر بسازند

اصولاً ملي گرايي و وطن پرستي مختص مردماني است كه استقلال و منـافع كـشور                
ملت از وقتي به وجود نمي آيد كه       : به قول گورويچ  «. خود را در تهديد و مخاطره ببينند      

» .د كه وجودش تهديد به مرگ مي شـود     به وجود مي آيد، بلكه از وقتي به وجود مي آي          
اين خطر مي تواند هم در قالب مداخلات در امور سياسي و هـم بـه                ) 70: 1361شريعتي  (

از اين رو كشور ايران نيز كه       . شكل هجمه مستقيم به اراضي سرزمينشان صورت بپذيرد       
 همواره مطمح نظر و دستخوش سياست هاي آزمندانه دول قدرتمند غربي وشرقي بـود،             

فكـران   با درك اين باور يكـي از محورهـاي تفكـر روشـن            . مشمول اين مفهوم مي شود    



 231                               ليلاي وطن در آغوش شعر مشروطيت                    

عصر مشروطيت آن بود كه با سوگيري ضد اسـتعماري خـود بـه ترغيـب و تـشويق و                    
  .  احياي حس وطن خواهي مردم دست بزنند

.  زودتر از ديگر كشورهاي همجوار پديدارشـد       ،ي ناسيونالسيم نوين در ايران     انديشه
 محصول تحولات عـصر  ،ن گونه كه پيش از اين گفته شد اين فكر درعصر حاضر  و هما 

قاجار مي باشد؛ چرا كه باوجود بافت ديني جامعه وترجيح رسوم مذهبي برامـور ملـي،                
اساساً دراين دوره بستر مناسب تري براي بيداري وطني با توجه به تجاوزات فرنگي ها               

درست اسـت كـه آقـا محمـد         . جادشده بود و عدم مشروعيت قاجار درميان مجتهدين اي      
 اما جانشينان وي با كنار نهادن سادگي و بـي           ،خان به صورت ايلاتي بر ايران حكم راند       

پيرايگــي او ، تجمــلات دربــاري و شــكوه شاهنــشاهان باســتان را الگــو قــرار دادنــد و 
د از سـنن     قدرت خود را نهادينه كنند و با تقلي        ،كوشيدند تا با ايجاد بوركراسي گسترده     «

: 1389آبراهاميـان (» .و مراسم درباري پادشاهان گذشته، به حكومت خود مشروعيت ببخشند  

از دوره پادشاهي فتحعلي شاه يك ناسيونالسيم قوي در مملكت شروع بـه رشـد و                 «)49
او . توسعه كرد به طوري كه به نظر من نخستين ناسيوناليست، خـود فتحعلـي شـاه بـود             

حالي كه قبلاً كلاهي به نـام تـاج    در. ياني ساخت و برسر گذاشت    تاج ك  ،براي اولين بار  
ي پادشاهان صـفوي     تنها يك علامت جواهر نشان بود كه معمولاً بر عمامه         . معمول نبود 

همچنين تصوير او را مثـل پادشـاهان ساسـاني بـر     . به وسيله يك سنجاق نصب مي شد      
علي خـان صـبا نيـز بـه تـشويق و            ي فتح  شاهنامه ) 5: 1367رضواني  (» .ها كندند  روي كوه 

گذشته از وي، ذكاوت و رشادت      . توصيه ي همين شاه شاعر مسلك  به تصنيف در آمد          
بخـشي بـه     فرزندش، عباس ميرزا، اثرگذارترين چهره ي سلسله ي قاجار هـم، در جـان             

  . غرور ملي،  قابل اذعان است
عهـد او بـود كـه داغ         نبايد از اين نكته غافل ماند كـه در           ،اما با وجود توصيف فوق    

« . چاي و گلستان بر پيـشاني ايرانيـان بـاقي مانـد            ي تركمان  هاي وطن فروشانه   عهد نامه 
هـا بـود، چنـان كـه         فتحعلي شاه و فرزندانش كه حكومت ايران همه جـا در دسـت آن             

كند، به مملكت نه به چشم يك وطن كه بايد آن را دوسـت               فريزر خاطر نشان مي   .بي.ج
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ي كه مـدت اجـاره اش نـا معلـوم           ا  ي يك ملك اجاره     بلكه به ديده   ،داشت و حفظ كرد   
زريـن كـوب    (» .كردنـد  است و بايد هر چه ممكن است از آن بهره ي بيشتر برد نگاه مـي               

همچنين وي از اين كه خود را ترك نژاد بخوانـد و نـسبش را بـا تبختـر و                    ) 620 : 1369
ين دليـل درانتخـاب تخلـص       بـه هم ـ  .  هيچ ابـايي نداشـت     ،تفاخر به مغولان متصل كند    

  .متوسل مي شود» خاقان«شاعرانه اش نيز به لقب امراي ترك، يعني 
 سعي بعضي از بزرگان قجري بر ايـن متمركـز بـود كـه بـراي تـرميم                   ،با اين وجود  

ي كشور و عدم مقبو ليت خود در بين عوام و خواص به ظاهر هم كه                 ها در اداره   ناتواني
ب ديني و ملي از جمله حس ايـدئولوژيك وطـن پرسـتي             ي عوامل و اسبا    شده، از همه  

در كنار فتحعلي شاه و عباس ميرزا از ميرزاتقي خان اميركبير هـم بـه               . بهره برداري كنند  
عنوان يك شخصيت وطن پرست منتسب به دربار قاجار بايد ياد كرد كه احساس ايران               

ره  بـه صـريح تـرين       فكران و تجدد خواهـان ايـن دو        پرستي را كه بعدها در آثار روشن      
 .شكل بيان شد، احيا نمود

   
  مشروطهز ا ي پيش وطن دردوره

شـد، متفـاوت    مفهوم ناسيوناليسم با آنچه كه پيش از دوره مشروطه از آن برداشـت مـي             
اي نيست كه ما بعد از انقلاب فرانسه از           تلقي قدما از وطن به هيچ وجه همانند تلقي        «. است

ي   ن، دهي و شهري بوده كه در آن متولد شده بودند يا همـه             وطن براي مسلمانا  . وطن داريم 
رسـد اقبـال      به نظر مـي   . ي خوب آن دراقبال لاهوري ديده مي شود         عالم اسلامي، كه نمونه   

  :ي انترناسيوناليسم و جهان وطني اسلامي است لاهوري بهترين تصوير كننده
 ايـم  ما كـه از قيـد وطـن بيگانـه         «

ــا  ــرانيم م ــين و اي ــاز و چ  از حج
  

 چون نگه نور دو چشميم و يكيم        
ــا   ــدانيم م ــك صــبح خن ــبنم ي  ش

  

اصـولا بيـنش    .  بدون شعار و بينشي شـاعرانه بيـان شـده اسـت            ،اين انترناسيوناليسم 
حب «: هايي چون  ي اسلامي انترناسيوناليستي است و در اصالت و صحت حديث          جامعه

   )36: 1383شفيعي كدكني (» .جاي شك است» الوطن من الايمان 
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 گاه بار مذهبي، عارفانه و جهان شمولي داشت كه دراويش و متصوفه اسلامي              ،طنو
 -مرزبنـدي  سياسـي     كردند و فاقد هر گونه استقلال جغرافيـايي و         براي خود ترسيم مي   

» حلـوا  نـان و  «ي   به عنوان نمونه شيخ بهايي در دوران صفويان  در رساله          . اقتصادي بود 
 :  سرايد راس كل خطاهاست مي خواند و ميوطن دوستي را معادل دنياطلبي كه 

 اين وطن مصر و عراق و شـام نيـست         «
 زانكه  از دنياسـت ايـن اوطـان تمـام          
ــا    ــر خط ــست راس ه ــا ه ــب دني  ح

  

 است كه آن را نام نيست     اين وطن شهري  
ــام     ــر الان ــد خي ــي كن ــا ك ــدح دني  م
 »از خطــا كــي مــي شــود ايمــان عطــا

  

  ) 19 :1385شيخ بهايي(
ر خسرو در سفرنامه اش به هيچ وجه احساس نكرده كه كي از مـرز               به طور مثال، ناص   «

كه مي گـذرد  ...از سرزمين هايي چون بغداد، مكه، اصفهان و. ايران خارج يا وارد شده است 
شخصيت . كند احساس مي كند كه در يك سرزمين واحد و شهرهاي مختلف آن گردش مي

در ايـن   . گيـرد    يك مسيحي قرار مـي     كند كه در برابر     خودش و ما را تنها وقتي احساس مي       
» .كند كه از مليت خودش بيرون رفته و در برابـر يـك بيگانـه قـراردارد                  حالت، احساس مي  

اين همان ديدگاه انترناسيوناليسمي است كه متفكرين اسـلامي چـون            )71و70: 1361شريعتي  (
لـل مـسلماني    منظور آنان از وطن و ملت، همه م       . فشردند  سيدجمال اسدآبادي بدان پاي مي    

  كنند  است كه زير بيرق يك خدا، يك پيامبر و يك كتاب زندگي مي
 زادگاه و مسقط الراس به      ،در تاريخ و ادب  گذشته نيزگاه وطن در معناي غيرمتعالي          

  : گويد همان اساس كه سعدي در شرح سفرهاي طولانيش مي بر. رفت كار مي
دلم از صحبت شيراز بـه كلـي بگرفـت         «

گرچه حديثي است صحيح   وطن    سعديا حب 
  

ست كه پرسي خبر از بغـدادم      ا  وقت آن 
»نتوان مرد به سختي كـه مـن اينجـا زادم          

  

  )756: 1371سعدي(
  :     دربيت زير نيز در همين  مفهوم به كار رفته است» ديار«
 به هيچ يار مده خاطر و به هيچ ديار        «

  

 »كه بر و بحر فراخ است و آدمي بسيار        
  

 )456:همان (
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 اين بي توجهي سعدي، محصول اضطراب و بـي تـابي اسـت كـه حـوادث                  تمالاًاح
 هـيچ گـاه     ،حوادثي كه در درازنـاي تـاريخ      . بار تاريخ ايران نصيب شاعركرده است      خون

از آن فراتر، بيتي ازسيف فرغاني است؛       . نگذاشت اين كشور رنگ آرامش به خود بگيرد       
چنان شور  «برد،   اجم مغولان به سر مي    بار ته   دردوران پرتلاطم و اسف    ،اوكه مثل سعدي  

  :آورد كند كه سرزمين ايران را نجس به شمار مي ملي را فراموش مي
 نزد عا شق گل اين خاك  نمازي نبـود         «

  

 »ي پرويز و قباد و كسراست       كه نجس كرده  
  

  )466: 1374وزين پور (
 

ي انديشه ي اسلامي    دكتر صفا در توجيه اين باور اعتقاد دارد كه ايرانيان بر اثر غلبه              
قـسمتي از خـصايل نـژادي خـود را فرامـوش      « و چيرگي قبايل بي اصل ونصب مغول     

كردند و به صورت ملت بي علاقه اي در آمدند كه ديگر مبـارزه بـراي حفـظ مليـت و                     
  )326: 2،ج1375.همان، (» .بقاي آن را تقريباً لازم نمي شمرند

  
  ي مشروطه وطن در دوره

  ن پيشگامان تجدد خواه ناسيوناليسم از زبا
فكران عصر ناصـري و دوره ي مـشروطه در بـاب وطـن دغدغـه ي فـراوان                    روشن

يكي از پيشروان اصلي اين فكر ، فتحعلي آخوندزاده بـود كـه بـا وجـودي كـه                   . داشتند
او . ندز  بيشتر عمرش را در تفليس به سر برد ولي حب وطن همواره در آثارش بارقه مي               

: نويـسد  عشق به ايران اشـاره مـي كنـد و مـي            مليت خواهي خود و   اي، به  شور      در نامه 
  )   269: 1357آدميت(» .اگرچه علي الظاهر تركم، اما نژادم ازپارسيان است«

فكراني است كه بسيار دلواپسي وطن داردومعتقد         عبدالرحيم طالبوف نيز از ديگر روشن     
سـتدار آن اسـت كـه ايرانـي         او دو  )21: 2536آدميـت     (» .ملت بي وطن بشر نيست    «: است كه 

  :  ي پارلمان، قانون و آزادي بنا شود مستقل با زيرساخت جوامع متمدن و بر پايه
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هر كس در راه وطن محبوب خود به زحمات نافعه اقدام نمايـد، و در حفـظ نـاموس                   «
وطن و استقلال و سر بستگي آن جلادت و صداقت مثمر نتايج مهمه ظاهر سـازد، نـاموس      

چنين شخص بزرگوار و وطن پرسـت را اخـلاق          .  به درهم و دينار نفروشد     وطن و ملت را   
حاليه و آتيه وطن بايد هميشه براي تشويق ديگـران و تحريـك غيرتمنـدان بـستانيد و روز                   

وي وقتـي ايـن      )101: 2536طـالبوف   (» .ولادت و وفات او را از ايام تشريفات ملي قرار دهيد          
ي ايران، به كودك فرضي خود ـ احمد  د جامعه عقب ماندهموارد را با زبان ساده، همراه با نق

شود به طـوري كـه شـاه  او را كـافر و                كند، موجب سوء تفاهم ناصرالدين شاه مي        ـ القا مي  
حال آنكه مظفرالدين ميرزا كـه در آن هنگـام وليعهـد بـود،              . خواند  ي ايران مي    استهزا كننده 

 تمجيد و تشويق قرارداده و به ناظم الدوله خواهي و وطن پرستي او را مورد ي آزادي   روحيه
  )29: 2536آدميت(» .نويسد طالبوف، وطن پرست است، خوب مي«: گويد مي

ي  ي انديـشه   تـرين تـدوين كننـده      برجـسته «اما بيش از همه ميـرزا آقاخـان كرمـاني         
هر چنـد وي نيـز مثـل اكثـر شـعرا            ) 119: 1387آجوداني  (» .ناسيوناليسم ايراني بوده است   

با اين  . خواند را معبود، عروس، پدر و مادر خود مي         رومانتيكي از وطن دارد و آن      تصور
 يكي از بهترين ابـزار جهـت هوشـياري          ،وجود به اين نكته اشراف دارد كه ناسيونالسيم       

 عليه بيگانگان و توان بخشي به مردم بـه   ،هاي ميهني  ملت، حاكميت ملي، تقويت جنبش    
او با آن كه رنـج فـراوان ديـده اسـت مهـر وطـن را                 . عنوان ركن اصلي يك نظام است     

سـرايد؛   شود؛ بـراي وطـن شـعر مـي        پروراند؛ قلمش اسباب بيداري مي     هميشه دردل مي  
ي قاجار به ويژه عصر ناصري، جان پر بهاي خـود را در              نويسد و با نقد سلسله     مقاله مي 

  :كند راه جانانش نثار مي
ــد  « ــان روز ب ــاد آن چن ــران مب ــه اي  ب

  ما عروسي اسـت خـوش      همه كشور 
 نخواهم زمـاني كـه ايـن نـو عـروس         
 به گيتي مبـاد آن كـه ايـن حـورديس         

  

 كــه كــشور بــه بيگانگــان اوفتــد     
 خــوي وتــرش ولــي شــوي او زشــت

ــان روس    ــر جوانـ ــه زيـ ــد بـ  بيفتـ
 »شــود همــسر لــردي از انگلــيس   

  

  )151: 1384ناظم الاسلام كرماني(



 )10:پ.ش( ، 1390 زمستاننامة تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر ـ فصل    236

درج شده است كـه  » يداري ايرانيانتاريخ ب«ها بيت بدين منوال دركتاب  از آقاخان ده  
نامه و در همان وزن      با الهام از ذهن و زبان شاه       راستاي انديشه ناسيوناليسم و    همگي در 

  . و قالب ثبت وارائه شده است
گرا به دنبال احياي تفكر ايرانيـان پـيش    آقاخان كرماني با رويكرد ناسيوناليسم باستان   

يوناليسمي مثل زبان و پالايش آن، ديـن زرتـشتي و           لذا بسيار بر عناصر ناس    . ازاسلام بود 
اين تأكيد چنان با اغراق . وحدت تاريخي و فرهنگي ايران پيش از اسلام تأكيد مي ورزد          

بندد و در    نمايي همراه است كه چشمان خود را به روي ضعف ها و معايب مي              و بزرگ 
ب را تـصور    ذهن خود يك آرمان شهر به كمال رسيده و فاقـد هـر گونـه نقـص و عي ـ                  

  )270:آدميت همان(. كند مي

  
  خواه زبان شاعران آزادي ناسيوناليسم از

. ناسيوناليسم از طريق آثار پيشگامان تجددخواه وارد جريان شعر و اذهان شعرا شـد             
يـا  » شـعر وطنـي   « آنان به اين نـوع ادبيـات        .همه ي شعرا كمابيش از وطن سخن گفتند       

 ين دوره از چنان بسامد بالايي برخوردار بـود كـه          اشعار وطني در ا   . مي گفتند » وطنيات«
ي وطـن دوسـتي و ناسيوناليـسم را كـه اصـولا در ارتبـاط تنگاتنـگ بـا                     اگر اين صبغه  «

بخواهيم از ادب مشروطه بـزداييم، از ادب  ... مبارزات ضد استعماري شكل گرفته است    
  )21: 1387آجوداني(» .ماند راستين مشروطه چيز شكوهمندي باقي نمي

ز آنجا كه وطن خواهي در ذهن تاريخي ايرانيان بي سابقه نبود، در طول تاريخ ادب        ا
 در شعر دوره ي مشروطيت   اما اساساً .فارسي از افق هاي متفاوت به آن توجه شده است         

يكي همان ديدگاه سنتي حاكم بـر ادبيـات         : از سه محوراصلي به وطن نگريسته مي شد       
همـان نگـاهي   .  دوره ي مشروطيت ديده مي شود      كهن ماست كه از آغاز شعر فارسي تا       

نـشان آن را در     . بر گرفته شده است   » حب الوطن من الايمان   «كه از تاويل حديث نبوي      
اين دوره در شعر بعضي از شعرا مثل اديب نيشابوري و اديب پيشاوري و شيخ الـرئيس                 
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ميعي، بـراي نمونـه در بيـت زيـر، س ـ         . توان يافت  قاجار و حسين سميعي به وضوح مي      
  :داند ي ايمان را دوستي  وطن مي لازمه

 اي هموطنان آخر، يادي ز وطن بايـد       «
  

 »ي ايمان   كاين حب وطن ما را شد لازمه      
  

  )152:بي تا    سميعي  (
دوم نگاه بينابيني است كه با تفاوت رنگ در آثار اديب الممالك فراهاني و سيد اشرف                

اي از رنگ مذهب  بـه همـراه            گروه، آميخته  وطن در نظر اين   . و گاهي بهار ديده مي شود     
اما سطح سوم، وطن رادرمفهوم ناسيوناليستي خود و با تاكيـد بـر             . عناصري از تجدد است   

در واقـع شـاخص وطـن خـواهي دردوره ي           . عناصر هويت بخش ايراني مورد نظـر دارد       
از ديدگاه آنان، وطـن شـامل كليـت يـك جغرافيـا             . مشروطيت همين برداشت سوم است    

همراه با تنوع در قوميت، تعدد درگويش ها و لهجه ها، تفاوت درآداب و رسـوم، دركنـار                  
. وجوه مشتركي چون توافق در زبان معيار و خط، تطابق در دين و تاريخ معين مـي باشـد                  

دراين خصوص مي توان به شعركـساني چـون عـارف قزوينـي، عـشقي، فرخـي يـزدي،                   
البته گـاه بـا اشـعاري بامحوريـت مـيهن           . اشاره كرد ابوالقاسم لاهوتي و اكثر وطنيات بهار       

پرستي نامعقول و مفرط يا همان شوونيزم و دربعضي موارد با چهـره ي جهـان وطنـي يـا               
  . رو به رو مي شويم كه درجاي خود از آن ياد خواهد شد1انترناسيوناليسم

  
  مديح وطن 

  »از وطن نيست دلبري بهتر«
. گرفتـه اسـت   » مديح وطـن  « فراهاني لقب    ، اديب الممالك  »چشمه روشن «در كتاب   

فراوانـي اشـعاري كـه     زيـرا . عنواني كه البته  خالي از اغـراق نيـست  ) 469: 1373يوسفي(
درديوان او غيـر قابـل    درمدح شاه عليلي چون مظفرالدين ميرزا وديگر درباريان سرود؛

 اديب همان شاعري است كه به خاطر پاي بوسـي ولـي نعمـت ابـد مـدت                 . است انكار
هـاي    ديـوانش مـشحون از انديـشه       ،اين وجود  اما با . خود، بر همگان فخر مي فروخت     

                                                        
1 - Internationalism 
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وي در قـصيده اي كـه   . نوين حاكم بر جهان آن روز از جمله اشعار ناسيوناليسمي است   
پنج سال قبل از انقلاب مشروطه سرود، شعرا را به خاطر بي تـوجهي بـه مـوطن خـود                    

  :ومداحي امرا مذمت مي كند 
  شـاعر سـخن پـرداز      تا كـي اي   « 

 هـاي كهـن   كهنه شـد ايـن فـسانه      
 گر هواي سـخن بـود بـه سـرت         
ــر   ــري  بهت ــست دلب ــن ني  از وط

ــوخ دل  ــاهد ش ــن  ش ــب وط  فري
 در اصــــول ترقيـــــات وطــــن

  

ــي   ــراز  م ــران ط ــي وصــف دلب  كن
ــاز   ــر آغ ــوي زس ــديث ن ــن ح  ك
 از وطن بعد ازيـن سـخن گوبـاز        
ــاز  ــد ز روي ني ــه وطــن دل ببنن  ب

ــده دم   ــر ش ــب خط ــا رقي ــاز ب  س
 »ممتــاز برگــو گزيــده و شــعر 

  

  )98: 1384الممالك اديب(
هاي متفاوت وطن خواهي را كه پيش از اين به آن اشـاره رفـت در                 اي از نحله   آميزه

ي شـعرا تقريبـا يكـسان        اين آميختگـي نگـاه در ديـوان همـه         . توان ديد  ديوان اديب مي  
  :اين ابيات به حديث نبوي توجه دارد براي نمونه در.است

 و كشور ببايد گريست   بر آن بوم    «
 همين خاك، كت ناف اينجا زدند     

 ي ديـن بـود      تو را مهـر وي بهـره      
  

 كه بر كام بد خواه بايست زيست        
 تن و جانت را توشه اينجا چدنـد       
 »پيمبر چنين گفت و چونين بـود      

  

  )536: همان( 
ي حب الوطن  درباره»  زند«و » قرآن«ي توامان كتب مقدس در شعر زير نيز به توصيه

 :.كند ره مياشا
 مادر توست اين وطن كه در طلبش خصم       «

 هيچت اگر دانش است و غيرت و ناموس       
ــت   ــي اس ــور اله ــار ن ــن، من ــن وط  اي
ــد دل   ــود نكن ــدان خ ــپي از خان  روس

  

 نار تطـاول بـه خانـدان تـو افكنـد          
 مادر خود را به دسـت دشـمن مپـسند         
 هم ز نبي خواندم اين حديث و هم از زند         

 » وطن كندكمتر ازو دان كسي كه دل ز    
  

  )163: همان(
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  :گويد و بعد هم در يك نگاه ساده نسبت به وطن مي
 ندهـــد هـــيچ مـــرد فرزانـــه«

ــرد  ــر نب ــرد اگ  ســر خــود را ب
 دست ازين شيوه برندارد مـرد     
 مگس انگبـين و مـور ضـعيف       
 تو از اين هر دو بي خيال تري       

  

 ـ    خانه    دسـت بيگانـه   ه  ي خود ب
 پـــاي بيگانـــه را از آن خانـــه

ــر برنــد دســتش ا    ز شــانهگ
 ندهــــد راه، غيــــر در لانــــه
ــه  ــو ديوان ــره، دي ــر خي  »اي خ

  

  )536:همان (
البته در انتهاي شعر فوق و شعر پيش از آن وطن دوستي نه از يـك شـور و شـعور                     

اي كـه در حيوانـات بـسيار         غريـزه . گيرد ي طبيعي نشات مي    ملي كه بيشتر از يك غريزه     
ها وفاداري به خانـه      قاموس ناسيوناليست حال آنكه در  . شود ها ديده مي   شديدتر از انسان  

علـي اكبـر دهخـدا در شـعر زيـر نيـز همـين            . ي شخصي چندان فاخر نيـست      و كاشانه 
  : كند برداشت را از وطن ارائه مي

 هنوزم ز خردي بـه خـاطر درسـت        «
 به منقارم آن سان بـه سـختي گزيـد         

 ام زد كـه هـان      پدر خنـده بـر گريـه      
  

 ي ماكيــان بــرده دســت كــه در لانــه  
 ه اشكم چو خون از رگ آن دم جهيـد         ك

 »وطــــن داري آمــــوز از ماكيــــان
  

  )125 : 1366دهخدا، ( 
 بيـشتر القـايي   ،در صورتي كه احساسات ملي گرايانه در عين حال كه غريزي اسـت    

  .كند هاي سياسي معيني را تعقيب مي است و هدف
  
   خوار وطن غم

 بيچاره وطن در دم  نـزع اسـت، دريغـا          
  

 ده شايق، به چه كاريد؟    اي مرگ وطن را ش    
  

  )264: 1381بهار( 
زيرا اگر دو نهنگ    «بهار در بين شعرا بيشترين كاربرد واژه وطن و مترادفات آن را دارد              

 )35: 1383شـفيعي كـدكني   (» .از شط شعر بهار بخواهيم صيد كنيم، يكي مـسأله وطـن اسـت             
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بهار به سبب آگـاهي  ها از مفهوم وطن در ديوان اوبه چشم مي خورد،         زيباترين ستايش «
اي كه نسبت  نسبتاً وسيعي كه از گذشته ايران داشت و به علت هيجان و شيفتگي عاطفي 

 »ي و وطن در بافت بورژوايي آن ادبه گذشته ايران در او بود، بهترين مديحه سراي آز
  )36و35: همان(. محسوب مي شود

 از جمله در شعري     . نشانگر قداست وطن نزد وي است      ،وطنيات زياد در ديوان بهار    
 شمسي كه بنيان مشروطيت ايران نضج       1289به سال   كه  » وطن در خطر است   «با عنوان   

هـا   و استحكامي نداشت و اختلافات و فتنه و فساد از هر جا زبانه مي كشيد و خـارجي                 
  :با دخالت در امور ايران، كشور را در مخاطره افكنده بودند مي سرايد 

ــده « ــا دي ــاتي ب ــي وطني ــر م ــويم ي ت  گ
 گـويم  مايه به سر مـي      تا رسد عمر گران   

 كه وطن باز وطن باز و طن در خطر است         
  

 گويم با وجودي كه در آن نيست اثر مي       
ــه ــا گفت ــي  باره ــر م ــار دگ ــويم ام و ب  گ

 »اي وطن خواهان، وطن در خطر است      
  

  )178 :1381بهار(
  :كند سپس با نگاهي ناسيوناليستي توصيه مي

 طن چيزي نيست  بذل مال در ره ناموس و     «
  

 »بي وطن خانه و ملك و سر و تن چيزي نيست     
  

  )  100: 1387احمدي گيوي (
هايش بـه    از اين كه مام وطن، درچنگ لئيمان افتاده و جگرگوشه         » پيام ايران « درشعر

  :گويد از زبان وطن خطاب به جوانان ايراني ميو كند  اند شكوه مي آن بي توجه
 دانـشمند چه كودكان كه بزادم دليـر و        «

 كنون اميد من اي نو خطان به دست شماست        
  

 يكي نماند كـه ملـك مـن انتظـام دهـد           
 »ي كرام دهـد؟     كه در حمايت من وعده    

  

  )101:همان (
  :ورزد وار به ليلاي وطن كه اكنون در تصاحب اغيار است عشق مي  مجنون،بهار

: دم بي تفاوتند و   اما مر  ) 276: 1381بهار(» جمله مجنونند و ليلاي وطن در دست غير       «
پـس بـه هموطنـان سـفارش        ) 276:همـان (» كننـد  هي لميده صحبت از ليلا و مجنون مي       «

  )276:همان(» در ره حفظ وطن تازيد االله االله«: كند مي
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از جمله در شـعري بـا       . گويد ي پهلوي هم براي ليلاي وطنش شعر مي        بهار در دوره  
  :سرايد مي» حب الوطن«بافت سنتي و با عنوان 

  كه را مهر وطن در دل نباشد كافر اسـت          هر«
  

 »معني حب الوطن فرموده ي پيغمبر اسـت       
  

  )565: همان( 
وي درغزلي كه بـه سـال       . كند رها نمي  اضطراب وطن تا واپسين دقايق عمر، بهار را       

ي  سـرايد، تلواسـه    سوئيس در بستر بيماري سل مـي      ) لوازن( شمسي در شهر لزن      1327
  : دارد مراهايراني راهنوز ه ايران و

 از غم ايرانيان دلم گرفتـه بـه نـوعي         
  

 »كــز پــي درمــان خــود فــراغ نــدارد  
  

    )157: 1387احمدي گيوي ( 
 درحـسرت پرشـوكت ايـران       ،كه در همين ايام   » لزنيه«ي ماندگار ومعروف     درچكامه

  : سرايد، احوال وطن را اين چنين فرا ياد مي آورد كهن مي
 د بـه يـادم    شد داغ دلم تـازه كـه آور       «

 آن روز چه شد كه ايران زانوار عدالت       
 آن روز كه از بيخ كهن سـال فريـدون         

  

ــران كهــن را    ــد روزي اي ــاريكي و ب  ت
 چون خلد برين كرد زمين را و زمـن را         
 برخاست منـوچهر و بگـسترد فـنن را        

  

طور تا آخر قصيده، داستان وار، تاريخ پرافتخـار ايـران را نقـل مـي كنـد و در            همين
  :مي گويدنهايت 

 يا رب تو نگهبان دل اهل وطن باش       
  

 »كه اميد بديشان بود ايران كهن را        
  

   )151:همان( 
  

  غريب از وطن آواره
ــاين « ــراي خــاطر بيگانگــان نپرســد ك  ب

  

 »آشناي من است  » غريب از وطن آواره   «
  

   )54: 1387عارف قزويني (
قـلاب و شـيفتگي     شـور ان  . گويد عارف قزويني با شيفتگي زيادي از وطن سخن مي        
 در واقع آنچه بيش از همـه        .گذارد نسبت به ايران تا واپسين لحظات زندگي آرامش نمي        
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كنـد، تجـاوزات     انگيزد و غرورش را خدشه دار مـي        حس وطن خواهي عارف را بر مي      
  : روس و انگليس به ناموس ايران است

ــو  « ــور دراز دســت بگ ــير غي ــه اردش  ب
  

 » كردكه خصم، ملك تو را جزو انگلستان
  

  )247: همان( 
ي واهـي ايجـاد       شد به انديشه    مهين پرستي مفرط عارف چنان بود كه گاهي منجر مي         «

و تشكيل كشوري به عظمت و اقتدار ايران         )382: 1372آرين پور (» )پان ايرانيزم (ايران بزرگ   
 او از جمله ميهن پرستان افراطي بود كه در تصانيف و اشعارش تلاش داشت نـژاد               . باستان

تري به عنـوان خـائنين بـه          ي دون   ايراني را برترين و اعراب، اتراك و فرنگيان را در درجه          
وي در اين خصوص متأثر از ايران پرستاني چون كلنـل محمـد تقـي          . كند  ايران معرفي مي  

اگر مرا بكشند، قطرات خونم كلمه ايران را ترسـيم          «پسيان بود كه قبل از مرگش گفته بود         
  )406 :1364حائري(» .ر بسوزانند، خاكسترم نام وطن را تشكيل خواهد دادخواهند نمود و اگ

. بدهنـد » شـاعرملي   «اين ويژگي موجب شده بود كه جرايد و مردم به عارف لقـب              
چيزي كه بر من ثابت است «: نويسد مي» ي ايران آينده«ي  اي به مدير روزنامه  وي در نامه  

ن است كه من يك ايراني پاكزاد و پاك خون          را دوستان من هم بدانند اي      خواهم آن  و مي 
 عشق نزديك به جنـون مـن در         ،هستم و اگر براي اثبات آن دلايل تاريخي نداشته باشم         

  :ست  اونات ملي كافيؤي روز افزونم به آيين ايرانيت و ش راه وطن پرستي و علاقه
 ندارم هيچ اگر، ايـن فخـر دارم       

  

ــارم     ــي والا تب ــك ايران ــه ي  »ك
  )558:همان(   

داند كه بالاخره قاتلش هركـه       وي كشته شدن در راه وطن را ازين بابت ارزشمند مي          
ايـام كـودكي، هنگـامي       من نيـز از   «: اش مي باشد   ي ايران يعني معشوق اصلي     باشد زاده 

عشق نبود عاقبت ننگي (عشق به وطن عزيز خود پيدا كردم كه هر عشقي جز اين عشق              
شق و محبت زيست كرده، بعد از عـشق وطـن هـم             كمتر وقتي بوده است كه بي ع      ).بود

  : ام اين بوده است باختگي به هوايي داشته، بهانه اگر سرگرمي به جايي يا دل
 مرا ز عشق وطن دل به اين خوش است كه گـر           «

  

 »ي وطن اسـت  ز عشق هر كه شوم كشته، زاده   
  

  )6: 1375سپانلو (
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 خود، فقـط بـه وصـال وطـن          به همين دليل نيز چه در ادبيات وچه در زندگي عيني          
در ميـان احـساسات     «: معتقد است كه  » سخنوران نامي ايران  «صاحب كتاب   . انديشيد مي

وي كـه     )249: 1363اسـحاق   (» .شديد وطن پرستي، ما فوقي براي عارف متصور نيـست         
اگـر مـن هـيچ      «: گويـد  هاي وطني در دوران مشروطه است با افتخـار مـي           باني تصنيف 

ام كـه    يقي و ادبيات ايران نكرده باشم، وقتي تصنيف وطني سـاخته          خدمتي ديگر به موس   
  )295: 1387عارف قزويني(» دانست وطن يعني چه؟ ايراني از ده هزار نفر يك نفرش نمي

شعر، درك بالايي از مفهوم وطن دارد و به آشكارا اعـلام   رغم عوام زدگي در او علي 
لـذا  .  در آن جا زاده مـي شـود نيـست    شهر يا دهي كه انسان    ،دارد كه منظور از وطن     مي

اي به دوستش در پاسخ بـه تهمـت          خواند در نامه   ضمن آنكه خود را شاعر بي وطن مي       
كـنم   من كسي هستم كه آرزو مـي      «: نويسد اش مي  عوامل رضاخان مبني بر اجنبي پرستي     

» .تون حمام بخوابم ولي ملـتم، شـريف و بزرگـوار و مملكـتم، آبـاد باشـد                  در خاكستر 
ي سرگـشتگي وآوارگـي      در نهايت در زنـدگي نامـه ي خودنوشـتش دربـاره           ) 515:نهما(

درست فكر كنيد كسي كه در تمام عمر خـود يـك            «: نويسد هاي حيات مي   واپسين سال 
» .ي گلي براي خود تدارك نكرده است به اين خيال كه تمام ايران مـال مـن اسـت                   خانه

 ـ          ) 88 :1369سپانلو( اري از وطـن عزيـزش بـه او داده          حـالا اجـازه ي توقـف در هـيچ دي
  .افتد شود و به همين دليل هواي انتحار به سرش مي نمي

 اندر وطن كسي كه نـدارد وطـن مـنم         «
  

 »كس نشود مثل من، منم      كس كه هيچ    آن
  

  )168:همان (
  : اما دريغ كه

 وطن فروشي ارث است و اين عجب نبـود        «
  

 »آدم وطــن فــروش آمــد چــرا كــه اول، 
  

  )71:همان( 
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  هيد عشق وطن ش
  »طنوشراب مرگ خورم بر سلامتي «

ي انقلابي عشقي موجب شد تا زبان تند و صريحي براي ابراز عـشق               روح و روحيه  
، محمـد حـسين     سـراي   همين روحيه بود كه باعـث شـد شـاعر غـزل            .به وطن برگزيند  

  :شهريار، در خصوص مرگش بسرايد
 عشقي كه درد عشق وطن بود درد او       «

 ه جان در نبرد باخت  آن نرد بازعشق ك   
  

 او بود مرد عشق كه كس نيست مـرد او       
ــي  ــردي نم ــرد او  ب ــان ن ــد حريف  »كنن

  

  )505: 1379شهريار (
اين شاعر جوان در عمر اندك خود به شوق وطن زندگي كرد و به عشق آن دسـت                  

  : از زندگي شست
 من آن نيم ،به مرگ طبيعي شوم هلاك       «

  

 وين كاسه خون به بستر راحت هدر كنم       
  

شمـسي  1298درسـال » عشق وطـن «  سياسي كه با نام-ي همين غزل ميهني  در ادامه
  : گويد سرود مي

 خاكم به سر، زغصه به سر خـاك اگـر كـنم           «
 آوخ، كلاه نيـست وطـن تـا كـه از سـرم          

 سـره تـدبير مملكـت      من آن نيم كه يـك     
 كني، بكن اي دشمن قـوي      بد هر چه مي   

 معشوق عشقي، اي وطن، اي مهد عشق پاك       
 ت نه سرسريست كه از سر بـه در كـنم          عشق

ــم  ــو در دل ــو در وجــودم و مهــر ت  عــشق ت
  

 خاك وطن كه رفت، چه خاكي به سر كـنم؟         
ــنم   ــر كـ ــلاه دگـ ــر كـ ــتند، فكـ  برداشـ
ــنم   ــدر ك ــضا و ق ــرد ق ــرزه گ ــسليم ه  ت
 من نيز اگـر قـوي شـدم از تـو بتـر كـنم          
 اي آنكه ذكر عشق تو شام و سـحر كـنم          
 مهرت نه عارضي است كه جـاي دگـر كـنم          
 »با شـير انـدرون شـد و بـا جـان بـدر كـنم             

  

  )377: 1357عشقي(
  .  ورزد تر از ديگران در تدوين وتبليغ ناسيوناليسم ايراني مبالغه مي باك عشقي بي

 آبروي و شرف و عزت ايران قـديم      «
  

 »ريـزد  نكبت و ذلت ايران كنون مـي        
  

  )232: همان (
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ر قاجار را هم در ويراني ايران شـريك  مي پردازد كه دربا» انيران«او نه تنها به تحقير  
  :   مي داند

 سـاماني ايـران   اي دوست  ببين بي سر و«
ــيكن   ــد ولـ ــادي ملكنـ ــي آبـ ــاهان پـ  شـ

 اوضـاع كنـوني   تنگ است دلـم سـخت ز  
 شد اگر نوحه گر امروز، عجب نيست      » عشقي«

  

ــران    ــشاني ايـ ــران و پريـ ــي ايـ ــا امنـ  نـ
 كوشـــيد قجـــر در پـــي ويرانـــي ايـــران

 حيرانـي ايـران   ي وبـد بخت ـ  زين سختي و
 »ي ايرانـي و ايـران      چكد از ديـده    خون مي 

  

  )355: همان (
وي در اواخر عمر و در اواني كه بوي خونش ساطع و به مشام سردار سـپه رسـيده                   

  :سرايد بود، مثل عارف سرخورده و مأيوس و دلخور از بي پاسخي هموطنانش مي
 مرا چه كار كه يك عمر آه و ناله كـنم          «

 بـول نيـست در ايـران      وطن پرسـتي مق   
 من التزام نـدادم كـه گـر در ايـن ملـت            

  

 كه فكر مملكت شش هـزار سـاله كـنم         
 قلم بيـار مـن ايـن ملـك را قبالـه كـنم             
 »نبود حـس وطـن دوسـتي امالـه كـنم          

  

   )440: همان(
  

  فرزند گريزپا و مام وطن 
  »جانان زجان بهترم، ايران من است«
و را در ميان همگنان خودش بايد يكـي         ا. لاهوتي به راستي ميهن پرست بوده است      «

هاي كم مانند جهان دانست؛ زيرا با آنكه ساليان دراز دور از ايران به سر بـرد و                   از نمونه 
دو آتشه بود، يك دم نيز ميهـنش را از يـاد نبـرد و هميـشه بـه              » كمونيست«با آنكه يك    

جـاني خـود دور افتـاده       اي كه از دلـدار       نازيد و مانند دلداده    باليد ومي  ايراني بودنش مي  
» .آورد كرد و به هر بهانه نام ايـران را در سـخنش مـي              باشد به ياد ايران ترانه سرايي مي      

   )چهل ونه:1358لاهوتي(
وي كـه   . به نظر مي آيد بيشترين اشعار وطني را بعد از بهار، ابوالقاسم لاهـوتي دارد              

از شـعر خنجـري     . معتقد است،استعمارگران غربي ،دشمن هميشگي شرقيان مـي باشـد         
  : مي سازد آنانبراي بريدن گلوي 
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 كند  دشمن ملت كه خون از توده جاري مي       «
 ي ايران كه خون پاشد به ميدان نبرد        توده

  

 كنـد  در فناي هستي خود پا فـشاري مـي        
ــي   ــاري م ــود آبي ــشته آزادي خ ــد ك  »كن

  

  )97: لاهوتي همان (
و رفـاهي كـه در شـوروي        مندي از زنـدگي      اي به برادرش ضمن رضايت     او در نامه  

توانست تا زنـده اسـت يـك بـار      دارد، با يك حس نوستالژي آرزو مي كند كه كاش مي     
با آن كه در روسيه كار و       «: ديگر به ايران مراجعت كند و هم ميهنانش را از نزديك ببيند           

 آسايش فـراوان بـه سـر مـي بـرم و از زنـدگيم                دربارم بسيار خوب است و از هر باره         
ي اين آرامش و آسـودگي و سـر افـرازي بـه انـدازه ي يـك سـاعت                  از همه  ب ،خشنودم

  )پنجاه ويك:همان (» .كرمانشاهان برايم ارزش ندارد» آبشوران«اي از  زندگي در گوشه
باره تصنيف ايران گيري است كه به هنگـام بازگـشت            مشهورترين اثر لاهوتي دراين   

  :سرايد ن وي، براي ميهن خود ميهموطنان مهاجرش از تركيه به وطن و ممانعت از آمد
 تنيده ياد تو در تار و پودم      «

 بود لبريز از عشقت وجودم    
  

 ميهن اي مـيهن     
 ميهن اي مـيهن   

  

  تو بودم كردي از نابودي و با مهر پروردي
 فداي نام تو، بـود و نبـودم       

  

 ميهن اي مـيهن     
  

  )69:همان( 
ي رمانتيـك بـه وطـن        نگاه ،اش ي باورهاي خشك حزبي    يك جا نيز لاهوتي با همه     

  :دهد كند و به آن لقب معشوق و زليخا مي مي
 تــر از ايــران بــود امــروز دل مــن ويــران«

 ناموس زليخاي وطن هر كه نگـه داشـت       
  

 ي ويران، چه توان كرد      اي واي به اين خانه    
 »يوسف صفت افتاد به زندان چه توان كرد       

  

   )77:همان (
  :رايدس مي» ايران من«همچنين در مخمسي به نام 

 بــشنو آواز مــرا از دور اي جانــان مــن«
 اولين الهام بخش و آخـرين پيمـان مـن     

  

 تر از جان من     تر ز چشمان، خوب     اي گرامي 
 كشور پير من امـا پيـر عـالم سـان مـن            

  

  »شمع من، تاريخ من، ايمان من، ايران من
  )407: همان (
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  :پروراند و پيوسته آرزوي ايران را در دل مي
 ي خويش م كرد ز آشيانه  هر آنكه در بدر   «

 صـحبت بيگانگـان بـه جـان آمـد          دلم ز 
  

 ي خويش  خدا كند كه شود دربدر زخانه     
 »ي خـويش    روم به ديده كشم خاك آستانه     

  

  )897:همان (
  :خواند ي غرابت، همچنان خود را فرزند مام ايران مي و با همه

 من جدا افتاده از پيش تو، فرزند تـوام        «
 لبنـد تـوام   دايماً گويـا كـه درآغـوش د       

  

 ليك روحاً پاي بند مهـر و پيونـد تـوام          
 ي بي مثل و ماننـد تـوام        ي بگذشته  واله

  

  »مخلص تو، عاشق تو، آرزومندتوام
  )407:  همان (

  :سرايد در يك رباعي نيز مي
 دانم نگارا تو ز من بهتـر        من اين را خوب مي    «

 اگر پرسند از من چيست از جان و بدن بهتـر          
  

 و زندگاني در وطن بهتـر     كه پيش مرد، مرگ     
 »وطن بهتر، وطن بهتر، وطن بهتر، وطن بهتـر        

  

   )673: همان (
  :بخت مي خواند خود را به خاطر ايراني بودن خوشنيز در شعر زير 

 پرافتخــــارم آن كــــشور مــــن از«
ــارم  ز ــاك كبــ ــدان آن خــ  فرزنــ

  

ــرا   ــد  در مـ ــين زاييـ ــادر آن زمـ  مـ
 »تـر  اين فزون  از بختي بود  چه خوش 

  

   )78: همان( 
ي آشنايي نزديك با رهبران طراز اول شـوروي،          در اواخر عمر به واسطه    متأسفانه  اما  

جاي جاي ديوانش سرشار از اشعاري با رنگ و بوي انترناسيوناليسم حـاكم بـر فـضاي                 
 شـاعر  چهـار «ي كتـاب     با اين وجـود نويـسنده     . شود ها مي   لنينيسم 1917بعد از انقلاب    

برد مشخصاً ايران است،     وطني كه نام مي   «: شعار، اعتقاد دارد  گونه ا  در توجيه اين  » آزادي
ــر      ــي ه ــت ول ــده ياف ــسيم عقي ــه انترناسيونال ــي زود ب ــاعر خيل ــه ش درســت اســت ك

كنـد و   اش، اتصال به وطن واقعي را فرامـوش نمـي    انترناسيوناليستي به عنوان پايه عقيده    
 در هـر صـورت، در     ) 497: 1369 سـپانلو (» .گيـرد  را با اقامتگاه فعلي اشتباه نمي      گاه آن  هيچ
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دهـد و كـشور      اشعار نهاييش، ايران ديگر رنگ و بـوي مـألوف خـود را از دسـت مـي                 
  :گويد اين جاست كه خطاب به وطن جديدش مي.شود اش مي  وطن اصلي،شوروي

 انــد اي مــادر وطــن پــسرانت نمــرده«
ــنم   ــت را ادا كـ ــق مادريـ ــه حـ  البتـ

  

 انـد  آسوده باش گول اجانـب نخـورده      
 »كه جان ومال به راحت فدا كنم      يعني  

  

  )443:همان (
اكنون او نه انترناسيونالسيت كه هوادار يك ناسيوناليسم بيگانه شده است و به نوعي              

هاي آن، مقـدم     داشت  به حساب مي آيد و پيروي از  چشم          او  وطن اول  ،روسيه شوروي 
 ـ              اوري هـاي   بر مصالح ايران شناخته شده، انديشه آب و خاك و سرزمين خـودي، خردب

  .  ارتجاعي قلمداد مي شود
  

  بند وطن  شاعري در
 اي خاك مقدس كه بود نام تـو ايـران         «

  

 »فاسد بود آن خون كه به راه تو نريـزد         
  

  )123: 1363فرخي  (
در مخمـس تركيـب     . شود  فرخي يزدي درباره وطن گاهي به نوعي شوونيزم نزديك مي         

  : گويد ز وطن و تنفر از اجانب است ميمستزادي كه به هنگام مهاجرت، راجع به دوري ا
 اي وطن پرور ايراني با مسلك و هـوش        «

 پندهاي من با تجربـه بنمـاي بـه گـوش          
 دهدت ساغر نـوش    اجنبي، گر به مثل مي    

 پي خستن او در همه اوقـات بكـوش         وز
 كه عدو دوست نگردد، به خدا گر نبي است     

  

 هان مكن جوش و خروش    
ــوش    ــد ني ــويي پن ــر ت  گ

 نـوش نوش نـيش اسـت م     
ــوش  ــوان داري و ه ــا ت  ت
ــت  ــي اسـ ــي اجنبـ  اجنبـ

  

   )195: همان (
  :نمايد  ايرانيان را به مبارزه با بيگانگان دعوت مي،در بند بعد

  )195: همان(»  چه نتازي فرسيرفارس فارس تويي ا«
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با تشبيه وطن به ابراهيم خليل االله، به حال اسفبار ايـران            » ي وطني  چكامه«او در يك    
  :بارد گدازد اين چنين اشك مي يان ميكه در آتش نمرود

 مرا بارد از ديدگان اشك خـوني      «
ــش   ــراپا، در آب و آت ــريقم س  غ
ــد   ــه آم ــن را چ ــان آوران وط  زب
 چه شد ملتي را كه يزدان ز قـدرت     
 خليل وطـن را ز نمروديـان بـين        

  

 بر احـوال ايـران و حـال كنـوني           
 ز آه درونـــي، ز اشـــك برونـــي
 كه لب بسته خو كرده با اين زبوني       

ــي   ــالم فزون ــل ع ــي داد براه  هم
 »به جان آتش از دردهاي درونـي      

  

   )194:همان (
هرچند ناسيوناليسم فرخي متوجه ي عناصر ايـران باسـتان و در بعـضي مـوارد هـم                  
متاثر از تفكر چپي  و گرايش به اتحاد جماهير شوروي است اما به مانند همه ي وطـن                   

از توان تحريك كنندگي ديـن اسـلام و        پرستان اين دوره، براي ايجاد شور و شعور ملي          
بـراي نمونـه در   .  كمال بهره برداري را مي كند،مذهب تشيع در كنار ويژگي هاي ميهني   

  :مي گويد» اسلام-ايران«مربع تركيبي به نام 
 بود ايران ستم ديده چـو اسـلام غريـب         «

ــي اســلام پرســت  ــرور ايران  اي وطــن پ
 بيرق ايران از خصم جفا جو شده پـست        

  همه دل غرقه به خون است زكفـر        خلفا را 
  

 وين دو معدوم زجور و ستم اهل صليب       
 كه وطن رفت چو اسلام ز دست همتي زان 

 كــاران خــست دل پيغمبــر را ظلــم ســتم
 حال حيدر نتوان گفت كه چون است ز كفر        

  

در ادامه تا آخر شعر به صورت متناوب از ايران و اسلام و دشـمنان مـشترك آن دو                   
  : گويد يبيان ضحاك صفت هستند سخن ميكه به زعم وي صل

 اي خوش آن روز كه ايران بد چون خلد برين
ــامين   ــيامك ت ــد روز س ــومرثش ب  از كي

  

 ي چين تا خط چين      بود مستملكش از خطه   
 تا چه طهمورث و هوشنگ و جمش يار معين        

  

 ني چو اكنون به تزلزل زد و ضحاك عدو          
 »ي آهنگــر و آن فــر فريــدوني كــو كــاوه

  

  

  )192و191 : نهما (
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  ي زودرنج  زاده شاه
درشعر ايرج ميرزا نيز هر سه نوع وجه وطن را مي توان ديـد و ايـن نـشانگر عـدم                     

وطـن  «در شـعر آموزشـي زيـر بـا عنـوان      . درك كامل از معناي نوين ناسيوناليسم است      
  :آميخته اي از مفاهيم ناسيوناليسم را براي كودكان ايراني تبيين مي كند» دوستي
 ا به جـاي مـادر ماسـت       وطن م «

 شـــكر داريـــم كـــز طفوليـــت
 چون كه حب وطن ز ايمان است      
 گـر رسـد دشـمني بـراي وطـن     

  

ــتانيم    ــن پرسـ ــروه وطـ ــا گـ  مـ
 درس حب الوطن همي خـوانيم     
ــانيم   ــل ايمـ ــاً ز اهـ ــا يقينـ  مـ
ــان و دل رايگــان بيفــشانيم    ج

  

 ايراني را   هاي ملي گرايي متعصبانه و افراطي دارد و قوم         مايه همين اثر، بيتي با بن     در
  : خواند ترين ملت عالم مي نجيب ترين و شريف

 انجب تمام ملـل    اشرف و 
  

ــيم     ــديم دوران ــار ق  »يادگ
  

  )189و188: 2536ايرج ميرزا (
ــي«در شــعر  ــرويج و از  » انقــلاب ادب ــد و ت ــسم را تأيي ــه صــراحت، انترناسيونالي ب

  :نمايد هاي ديني و ميهني پرهيز مي تعصب
 ن اسـت  ها بر سر دين و وط       فتنه«

 صحبت دين و وطـن يعنـي چـه        
 همه عالم همه كس را وطن است      
 چيست در كله ي تو اين دو خيـال    

  

 اين دو لفظ است كه اصل فتن است         
 دين تـو، مـوطن مـن يعنـي چـه          
 همه جا موطن هر مرد و زن اسـت        
 »كه كند خون مـرا بـر تـو حـلال          

  

  )125:همان (
طـن را در مفهـوم مثبـت        واژه ي و  » كلنـل محمـد تقـي خـان پـسيان         «اما در رثـاي     

  :ناسيوناليسم به كار مي برد 
 دلم به حال تو اي دوستدار ايران سوخت       «

 به چشم  مردم اين مملكت نباشـد آب        
 كــسان كــه آرزوي عــزت وطــن دارنــد

  نري را در اين كنام كنند      كه چون تو شير   
 وگرنه گريه برايـت علـي الـدوام كننـد         

 آرزوي خـام كننـد     پس از شـهادت تـو     
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 خدا نخواسته كه اين مملكت شود آبـاد       
 ازين سپس همـه مـردان مملكـت بايـد        
 سزد كه هركه به هرجاوطن پرست بـود     

  

 هــوده اهتمــام كننــد وطــن پرســتان بــي
 بــراي زادن شــبه تــو ،فكــر مــام كننــد 

 »فام كننـد  پس ازتو تا به ابد جامه مشك    
  

  )177: همان (
  مرثيه سراي وطن 

 ي اندوه و محن واي      گرديده وطن غرقه  «
 يد و رويد از پي تابوت و كفن واي        خيز

  

 اي واي وطن واي     
 »اي واي وطن واي   

  

  )163: 1364حسيني  (
بـاور او از وطـن      . هاي او نـسبت بـه وطـن اسـت           بيانگر دلواپسي  ،نسيم شمال  شعر
در اين . اي است از ناسيوناليسم و انترناسيوناليسم همراه با عناصر اسلامي وشيعي         آميخته

بـه همـين دليـل بـراي بـرانگيختن          . بين دين و مليت وجـود نـدارد       ديدگاه هيچ تبايني    
احساسات توامان ملي ومذهبي هموطنانش در كنار احاديث اسلامي و ذكر اولياي ديـن              

بي كس «درشعري به نام . پردازد هاي باستاني و اساطيري ايران مي به تمجيد از شخصيت
  :سرايد مي» وطن

 اي غرقه در هزار غم و ابـتلا، وطـن         «
ــلا، وطــن ا ــار ب ــز دي  ي يوســف عزي

  

 اي در دهان گرگ اجل مبـتلا، وطـن          
 قربانيان تو همـه گلگـون قبـا، وطـن         

  

  بي كس وطن، غريب وطن، بي نوا وطن
 ي فريدون، تاج كيان چه شد       اي دخمه 

 درياي نور، تخت جواهرنشان چه شـد      
  

 كشمير و بلخ، كابل و هندوستان چه شد    
 طـن اي تخت و بخت داده به باد فنا، و        

  

  بي كس وطن، غريب وطن، بي نوا وطن
 دردا رســيد ســيل فــتن وامحمــدا   
 در وحشت است روح زتن، وامحمدا     

  

 نبود كـسي بـه فكـر وطـن وامحمـدا         
ــن   ــورا وط ــريعت خيرال ــابع ش  اي ت

  

  »بي كس وطن، غريب وطن، بي نوا وطن
  )46 و45 : همان (
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 اما بلافاصـله در معنـاي       در شعر زير، وطن، دريك معناي متعالي، تعبير به مادر شده          
  : شود سطحي بالش و بستر آورده مي

 دشمن از چار طرف، گرد ايران زده صف       
  

 اي پسر هاي خلف     
  

  موقع دادرسي است، روز فرياد رسي است
 اين وطن مادر ماست،  بلكه تاج سرماست       

  

 بالش و بستر ماست     
  

  موقع دادرسي است، روز فرياد رسي است
  )92:همان (

. توان مـشاهده كـرد     زير به خوبي درآميختگي ملت و دين را مي        » ي مذهبي  هتران«در  
  : شوند جا دشمنان ايران، كافر و بي دين خوانده مي در اين

 اجنبي شد حمله ور بر مذهب و آيـين مـا          
 اي جوانان وطن اليـوم يـوم همـت اسـت          

  

 اي در يغا مي رود هم مملكت هم ديـن مـا           
 ت اسـت  اي هواخواهان دين امروز روز غيـر      

  

  اي دريغا مي رود هم مملكت هم دين ما
 اي جوانان همتي اين موقع جنگ است جنـگ        
 عرصه بر ما اهل ايران بعد از اين تنگ است تنگ         

  

 زندگي با اين مذلت بهر ما ننگ است ننـگ         
 دهد هم غسل و هم تلقين مـا         كه كافر مي    زان

  

  اي دريغا مي رود هم مملكت هم دين ما
  )151:همان(

  
  ي پسا مشروطه  در دورهوطن

طـرف حكومـت، نـوعي       ي رضا خان در كنار ناسيوناليسم بيگانـه سـتيز، از           در دوره 
اين مهم بـا نظـر بـه شـكوه شـاهان            . ناسيوناليسم به اصطلاح كهن گرا نيز تبليغ مي شد        

فكـري   حاكم بر فضاي روشـن  زيرا تصور. باستان و خوار شمردن اعراب تبيين شده بود 
 اعراب، موجـب خـواري وسـر شكـستگي          ، بنا شده بود كه بيش از همه       آن زمان بر اين   
ي رضا شاهي، وطن پرستي است كه اندك اندك  وطن پرستي در دوره   «: ايرانيان بوده اند  

پس آن حالت وطن پرستي دوره مشروطه ديگـر كمتـر     . رود به طرف نوعي شوونيزم مي    
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ليل اصلي آن وجـود اختنـاق و    به نظر مي رسد د    ) 48 :1383شفيعي كـدكني  (» .شود ديده مي 
هـاي آن روز     سيستم مميزي حاكم برحوزه ي فرهنگي و ممانعت از پرداختن به واقعيت           

اين . جامعه ايران باشد كه فرصت وجرات پرداختن به امور ديگر به كسي داده نمي شد              
وطن گرايي افراطي كـه در شـعر آن دوره ديـده مـي شـود نتيجـه تبليغـاتي اسـت كـه                        

براي مثال آن ها سال تولد زرتشت       . ي مثل ذبيح بهروز به راه انداخته بودند       هاي تئوريسن
يكي از عوارض ناسيوناليسم آن دوره، پـرداختن بـه          . را با ثانيه و دقيقه تعيين مي كردند       

از ديگــر عوامــل ســازنده ي . شــكل مفرطــي از مفهــوم قوميــت و برتــري نــژادي بــود
هاي ملي،   توان به نشر انديشه     مي ،ن دامن زده شد    در اين برهه به آ      كه ناسيوناليسم ايراني 

ترجمه متون پهلوي، بزرگداشت مظاهر ملي چون فردوسي، تجليل از مفـاخر ايرانـي و               
هاي اساطيري، نضج ارتش ملي، برگـزاري جـشن هـاي            ها و داستان   يادآوري شخصيت 

ري امـاكن،   گـذا  هاي اصيل ايراني، تجديـد نـام       ملي، ترسيم پرچم ايران، به كارگيري نام      
گـري،   نهضت پارسي سره نويسي، اصلاح و تغيير خط، مـزدك گرايـي، رواج زرتـشتي              

ي  بحث دربـاره  . ترجمه اوستا و ديگر كتب ديني و نگارش تاريخ كهن ايران اشاره نمود            
  .تواند موضوع مقالات جديدي گردد هركدام از موارد فوق، خود مي

  
  نتيجه گيري

فكري در عصر مشروطيت بـه ويـژه          غالب روشن  وطن پرستي و ناسيوناليسم جريان    
وطن و اوضـاع اسـفبار آن در دوران قجـر ازجملـه ابـزاري بـود كـه                   . دنياي شعر است  

ي آن به تهييج و ترغيب مردم در چالش دوسويه با اسـتبداد داخلـي و                 وسيلهه  شاعران ب 
هـاي  نوع نگاه آنان غيرفلـسفي و آميختـه اي از برداشـت             . استعمار خارجي دست زدند   
: اي بود از معناي سطحي وطـن يعنـي   اين تفاوت افق، آميزه. متفاوت نسبت به وطن بود 

ــي      ــاني آن يعن ــالي و جه ــوم متع ــا مفه ــصي ت ــوطن شخ ــاه و م ــسم، : زادگ ناسيونالي
هـاي مـشروطه     حجم زيادي از وطنيات به ويژه بعد از ناكامي        ،  انترناسيوناليسم، شوونيزم 

وي كار آمدن نظـام ديكتـاتوري رضـاخاني شـد،     خواهان و هرج و مرجي كه منجر به ر   
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هاي مليت ساز و احيـاي       برگرفته از ناسيوناليسم باستان گرايي است كه با ياد كرد مولفه          
هاي ملي به آن دامـن زده   تاريخ كهن و شكوه تبار ايراني و بازسازي اساطير و شخصيت  

باشـد ميـزان زايـد     ار مـي  ي ديد، آنچه غير قابل انك ـ      ها در زاويه   ي تفاوت  اما با همه  . شد
 چيـزي   ،الوصف عشق خالصانه و زلال آنان به وطن بود هر چند دستمزد اين همه مهـر               

  .كردن آوارگي، بند، نفي بلد، تهمت، ترور و شهادت را نصيبشان ،جز بي مهري
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